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 014 هسلج

الله تعالی علی سیدنا و نبینا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما ابی

 الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

چه که علمای حقوق و قانون بیان کردند علی ما نسبت الیه. مقوّم اول که بحث در مقوّمات شخص اعتباری بود بحسب آن

ای و یک غرض مشروعی وجود داشته باشد تا شخص هها داده شده این است که باید مصلحت مشروعنسبت به آن

گویند اگر که نه، یک عده مثلاً ها میکنند معتبرین آن را در نظر عقلاء ؟؟؟ پیدا کند. فلذا اینای که اعتبار میاعتباری

ن گویند این سازمان درست نشده، ایقاچاقچی آمدند یک سازمانی درست کردند برای قاچاق مواد مخدر، اصلاً می

کردند این غرض مشروع است این ای خیال می. حتی اگر یک عدهشخص اعتباری وجود پیدا نکرده، تحقق پیدا نکرده

مصلحت مشروعه است و بر اساس آن آمدند یک شخص اعتباری را اعتبار کردند اما بعد بان و ظهر که اشتباه کردند، 

چون مقوّم آن مصلحت است، مصلحت مشروعه است و این کند چرا؟ جا اصلاً آن شخص اعتباریِ تحقق پیدا نمیاین

کند که. پس بنابراین آن محقق نشده؛ این نظر اول. اما در مقابل ها تخیّل کردند، تخیل که  واقعیت را عوض نمینبوده این

روعه و این نظر دو نظر دیگر هم گفتیم وجود دارد، نظر دوم در مقابل این نظر این بود که ما حاجتی به مصلحت مش

دانند هم غرضش حاصل است اما این درست غرض مشروع نداریم، بلکه نه اگر همین که آمدند اعتبار کردند این ولو می

گویند قبول نداریم، شان را میهایکند منتها عقلاء فعالیتشود آن غرضِ درست، آن شخص اعتباریِ تحقق پیدا میمی

ریم، اعتراف به او هم نکنند، اما این در خارج محقق است. فلذاست که یک دولت ممکن است بگوید فعالیتش را قبول ندا

شان غلط باشد و آن این است که حالا مثلاً این شود که خودش تحقق پیدا کرده اگر چه کارهایآثاری بر این مترتب می

جا هست هایی که برای آنروند با همین پولها میها درست کردند اینسازمانی که برای مواد مخدر و فرض کنید این

ها هم چون اهالی آن سازمان، کارمند آن خرند برای آن سازمان و اینخرند، میوه می خرند، غذا میروند نان میمی

ها را. خب اگر ما بگوییم این باطل است چنین سازمانی وجود ندارد اصلاً نیست خب برای کی خورند اینشوند میمی

ها هم که مشروع است اشکالی ندارد پس این معامله هست خب برای آن خریدید، خوردن و اینخریدید؟ اما اگر بگوییم 
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ها را نباید بگوییم فروش یا آن کذا که آمده این پولهم باید بگوییم درست است. آن نانوا یا آن قصاب یا آن میوه

ها را دستگیر آید اینی قضائیه، دولت میبینیم قوهکه می، نه، این معاملات برای آن چیز درست است. یا اینبرگردان

ها درست کرده بودند، مال این گوید این اموال مال همین شرکتی است که اینکند میشان را مصادره میکند اموالمی

کنند. پس ها درست کرده بودند. اموال را به عنوان اموال این سازمان، اموال این شرکت مصادره میسازمانی است که این

 جور نیست که این مقوّم باشد، وجود مصلحت مشروعه؛ این هم نظر دوم. بنابراین در نظر عرف عقلائی این

وقت آن غرضی که با او، شخصیت حقوقی تأسیس شده و تشکیل گوید که یکدهد مینظر سوم این است که تفصیل می

ی که حالا یک عدهی مردم ولو این، بالاخره قاطبهی عقلاء قبول دارند الا من شدّشده یک امری است واضح المفسده، همه

که گفتیم بیایند یک گویند این غرض نشد که. مثل اینها کالنادر و کالمعدوم هستند ولی معمول مردم میآنکمی هستند که 

هان را از ها را بکشیم، جی آدمسازمانی یک عده تشکیل بدهند بگویند هدف ما از تشکیل این سازمان این است که همه

آدم خالی کنیم غیر خودمان چندتایی باشیم، خب این را همه قبول دارند که چنین غرضی درست نیست. یک تشکیل 

خواهیم چکار کنیم؟ ما بشود یک مثلاً جمعیتی بیایند یک چیزی را درست کنند سازمانی را درست کنند، ما می

که گویند اینق آلوده کنیم که نشود در آن زندگی کرد. میطور مطلخواهیم فرض کنید محیط زیست را در عالم بهمی

گویید درست است عیبی ندارد خوب هایی است که نه اختلافی است، یک عده میوقت یک غرضشود که. اما یکنمی

کنیم، خواهیم مثلاً درست می ما یک بانک ربوی آقاگویند که مثلاً میجا مثل اینگویند نه، اینهم هست یک عده هم می

گویند قرض ربوی ی اهل عالم که نمیخواهیم بانک درست کنیم قرض بدهیم ولی قرض ربوی بدهیم؛ خب همهمثلاً می

ها گویند این مفسده دارد. اما اهل عالم اتفاقاً آنباطل است که. بله متدینین به دین اسلام با بعض خصوصیات و شرایط می

های به حساب هم که ما گیر کردیم و خیلی یک مقداری برای همین بانک گویند خیلی هم کار درستی است. الانمی

بینند که این مثلاً کأنّ اگر که میجای، برای اینخواهند بهسار میدانم کارمزد و فلان و بیبدون ربا حالا به عنوان نمی

جاها نه، کارشان. خب اینکند طور قرض بدهی و در مقابلش یک منفعتی گیرت نیاید کأنّ سازمان پیدا نمیهمین

شود در جاهایی هم که خیال بشود که یک جا گفته میجاهایی که اختلافی است اشکالی ندارد و ایضاً و ایضاً ایناین
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ها اشتباه کردند در این موارد هم مصلحتی هست، غرض درستی هست و بیایند این کار را بکنند بعد مبیّن بشود که این

 آن شخصیت پیدا نشده ... گوییم باطل است،نمی

 ....س: 

شود، قول سوم تفصیل خورد این درست میگوید ولو همه هم بگویند به درد نمیج: نه دوتا است، نه نه، آن قول دوم می

 گویند نه، نه. جا که همه میگوید آناست دیگر، می

 (که عبارت الثانیه را خواندیم الثالثه را باید بخوانیمما مثل این)

کما فی حالة ان تنشأ منظمة أو فرقة »واضح است برای همه آشکار است « ثالثة: ان کان عدم مشروعیة الغرض واضحاال»

ای یعنی یک چیزی سازمانی که دارای یک نظرم و اساسنامه و یک ضوابطی برای خودشان قرار یک منظمه« لقتل البشر

فانّ ذلک »ی بشر ی خاصی از بشر، همهلبشر، همه، نه یک طایفهها تشکیل بشوند لقل اای بیایند ایندادند یا یک فرقه

این برخلاف قول « و لکن» چون غرضش همه قبول دارند درست نیست کندهرگز تحقق پیدا نمی« لن یتحقق« الشخص»

من أجل غرض یختلف  و لکن ان نشأ»شود جا هم درست میشود، همینگفت باشد درست میدوم است، قول دوم می

« الا أنّ بعضهم یری مشروعیته» برای یک غرضی که عقلاء اختلاف دارند مثل همین گفتم ربوی« مشروعیته العقلاء حول

کند کینونت و هستی پیدا تحقق پیدا می« سیتحقق و یتکونّ.« الشخص»فإن ذلک » گویند مشروع استها میاما بعضی

 کند. می

قول اول را بگیری دوم را بگیری سوم را بگیری آن لکم الخیار مع  حال حالا یعنی حالا شماایعلی« علی ای حال»

ها دیگر علی العهدة الخارج است این باید با استدلال ببینیم که کدام درست است که این الدلیل البته که در علم حقوق قهراً 

حالا ما اگر گفتیم مثل « لاعتبارعلی ای حال اذا لزم اخذ المصلحة بعین ا» جا طرح بشود. شاءالله در آنمباحثی که ان

قول اول مصلحت لازم است یا مثل قول سوم گفتیم مصلحت لازم است، حالا این مصلحت اگر اشتباه کردند بعد معلوم شد 

این است که او را با چشم اعتبار و صحت « اخذ المصلحة بعین الاعتباراذا لزم »فرماید: شود؟ میچی میاشتباه کردند چی

شود از اول اصلاً که اگر درواقع نبود و ما اشتباه کردیم معلوم می« لوجود الحقیقی للمصلحةصود لیس هو اقفالم»اخذ کنی 

و ان  وعیة الغرض فی نظر العقلاء،و انما یکفی لوجود الشخص الاعتباری مجرد مشر» درست نشده آن شخص حقوقی
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اش آن لزوم و اخذ این ذلک مشاراٌلیه« اده، و ذلکوقوع خطأ فی تشخیص صلاح الغرض او فس» بعداً « تبیّن لاحقاً 

گردد؟ به للتقوی، هو به چی برمی اعدلوا هو اقربآید، چون ضمیر گاهی ای است که از لزم اخذ المصلحة درمیالمصلحه

لا »مصلحت  حالا این لزوم اخذ« و ذلک»حالا « اذا لزم اخذ المصلحة»جا گفتیم آید، حالا اینعدالتی که از اعدلوا درمی

از روز اول چون « الشخص غیر متکون منذ البدایة انه یکشف عن انّ» یعنی مقصود از آن این نیست و لا ینتج« نییع

ثم انّ ما تمّ ادعّاه من انّ القدرات تو »جور نیست. نه، این« و ان وجوده کان وهماً و خیالاً» اشتباه شده پس محقق نبود

یک « رؤوس الاموال للاشخاص الاعتبارین الخاصین تقع فی خدمة المصالح الاجتماعیة العامة بشکل غیر مباش لا یختص

ی گاهی یک شخص اعتباری عام است همگانی گفتند خب این شخص اعتبارمطلبی در اثناء کلام علمای حقوق بود، می

است گسترده است، گاهی نه این شخص اعتباری مال یک جمعیت خاصی است برای خودشان آمدند تشکیل دادند. ولی 

خاصی، یک گروه خاصی تشکیل شده، اما این گاهی  هایی که برای جمعیتگفتند این آقایان که همین شخص اعتباری

رسد ولو برای خودشان قرار دادند. مثلاً مثال زدم آن ی مردم میبه همه اجتماع واش و آثارش به طور غیر مباشر منافعبه

ای دارند یک شخص حقوقی برای خودشان درست کردند ای یک کارخانهروز، فرض کنید عرض کردم که یک عده

ی خیلی خوبی هم کشیدند. خب این برای جا به آسانی باشد یک جادههای آنکه نقل و انتقالات فرآوردهآمدند برای این

این شود که مردم هم از آن خیلی منفعت ببرند، شود که چی؟ الان باعث میخودشان بوده، اما این جاده خودش باعث می

ها چی؟ مریض دارند، چی شود که آنکنند. باعث میجا استفاده میآیند از اینروستاهای اطراف، شهرهای اطراف هم می

ها چنینی است بله، جاده چون درست شده، اینها دست پیدا بکنند. چون اینزود بتوانند به مراکز بیمارستانی و ایندارند، 

ها هم برای خودشان درست کرده بودند، برای منفعت خودشان در نظرشان بود. اما چون جاده درست شده، سفرها و این

جا رونق پیدا کنند، خرید و فروش و بازار آنکه مردم رفت و آمد میینآیند، در اثر اجا دیگه آسان شده، مردم میبه این

جا الان منافع اقتصادی برای جمعیت دارد، برای جاها؛ چون راه و جاده دارد، آنآیند در آنها میکند. کذا توریستمی

تی بود، این نکته مختص به شخص ها گفتند که نکته درسای که آنفرمایند این نکتههمه ی مردم دارد و هکذا و هکذا. می

اعتباری خاص هم نیست. گاهی ممکن است چی باشد؟ اشخاص طبیعی هم یک شرکت فقهی طبیعی خودمان را که در 

الشرکة داریم مثلاً بیایند انجام بدهند. شخص اعتباری اصلاً ندارند. چند نفر آمدند با همدیگر مشترک شدند، فقه، کتاب
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های متعارف ای راه انداختند و اصلاً اعتبار شخصیت اعتباری هم نکردند. مثل شرکتکارخانهپول روی هم گذاشتند یک 

کار را کردند. اما منافع ها هم ممکن است این؛ درست است برای خودشان اینکه از زمان سابق بوده و ...، خب این

ثمّ »فرمایند که تباری خاص ندارد. میاش برای جامع باشد، برای همه باشد. پس بنابراین اختصاص به شخص اعجانبی

یعنی امکانات و « من أنّ القدرات»آن چیزی که سرانجام پذیرفت ادعاءش و درست درآمد ادعاءش « إنّ ما تمّ ادعّاءه

تقع فی خدمة »رؤوس أموال برای اشخاص اعتباریین خاصیین که عامّه نبود، از اول برای همگان اعتبار نشده بود؛ این 

شود در خدمت مصالح اجتماعی ها واقع میاین قدرات و رؤوس اموال؛ این« لاجتماعیة العامة بشکل غیر مباشرالمصالح ا

ها برای خودشان است. اما گفتیم در پرتو او دیگران ها نیست، اینهمگانی اما به شکل غیرمباشر چون مستقیماً برای آن

لا یختص بتلک الأشخاص بل یقع »اجه به اشخاص اعتباری خاص برند. این مطلب إن تمّ رکنند نفع میهم استفاده می

جا هم همین قابل تصویر ها. شخص اعتباری هم نکردند. آناشخاص طبیعی یعنی آدم« بعینه فی الأشخاص الطبیعیین ایضاً

 اشخاص طبیعی«. بل یقع بعینه فی الأشخاص الطبیعیین الذین یقومون بممارسة الأعمال ذات المنفعة العامةّ کالطرق»است. 

ها قصدشان خودشان است کنند به ممارست و مزاولت با اعمالی که دارای منافع عامّه است. یعنی آنکه اقدام می این است

ی شاهراهی ها. یک جادهکنند مثل طرق و راهکار منفعت عامّه دارد. خب در کنار او عامّه هم از آن استفاده میولی این

 کنند. پس این هم مقوّم اول. کنند. دیگران هم  استفاده میها هم استفاده میکشیدند برای فلان، این

 ...س: 

 ج: این مثال است. 

 ....س: 

کاری ج: بله، گاهی فرد واحد هم هست. مثال است. اشخاص طبیعی از باب مثال، یک شخص هم ممکن است خیلی، یک

 دهد که این فوائد را دارد. انجام می

 ....س: 

توانید استفاده کنید. یا یک امنیتی مثلاً دهد که آقا، شما هم میج: نه، آن در صورتی که اجازه بدهند دیگه، اجازه می

ای زده، بعد چندتا هم چیزی برای جا یک کارخانهجا؛ فرض کنید که آمده توی فلانگوید برای خودش، دیگه آنمی
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ها قهراً هر یک های مسلح توی این برج هستند. خب اینده، آدمامنیت شهر و برای امنیت خودش، چندتا برج هم ز

کنند دیگه. حالا این روستاهای اطراف، این ها برای خاطر خودشان مواظبت میآدمی، دزدی چیزی بخواهد بیاید؛ آن

گویند ه. میشود دیگشان راحت میها هم خیالهای اطراف، این کسانی که اطراف هستند، آنهای اطراف، این مزرعهباغ

خاطر خودشان ها بهکنند، اگر یک آدم ناشناسی، یک آدم کذایی بخواهد بیاید خب اینها دارند برای خودشان چیز میاین

جا که اصلاً دیگه اشکالی ...، آن هم لازم کنند دیگه؛ پس ما هم راحتیم. این طریق یک مثال است. بله، آناو را دفعش می

 برای خودشان طریق را کشیدند آن را باید اجازه بدهند که دیگران هم استفاده کنند.  ندارد. در طریق باید اگر

 «.المقوّم الثانی: توفّر الذمة المالیة المستقلة»

آید که معتبرین برای وجود میها( گفتند وقتی شخص اعتباری بهمقوّم دوم آمدند گفتند که )این آقایان حقوقییون و این

وقت است که ... مثلاً اگر ی مالیه و مستقل و جدای از دیگران برایش اعتبار کنند. آنه، آن هم ذمهّاین شخص اعتباری ذمّ

ای را، این خواهند اعتبار کنند وجود یک بانک سپهخواهند یک بانکی را تأسیس کنند، مثلاً بانک سپه فرض کنید، میمی

تواند مال قرار بگیرد. یعنی ای که در این ذمّه میبانک یک ذمهّ کند که برای اینتوانند، این بانک تحقق پیدا میوقتی می

بدهکار بشود، طلبکار بشود از دیگران، این ذمّه مالی نه مطلق ذمهّ. ما دوجور ذمّه داریم. یک ذمّه فقط مالی است. مثل 

ت که نسیه خریده، شود؟ پولش کجاست؟ توی ذمّه کسی اسگوید آقا، اگر یک چیز را نسیه خریدی چه میکه میاین

که شود به ایناش مشغول میشود؟ ذمّهشود به آن پول. اگر یک مالی را کسی تلف کرد؛ فوراً چه میاش مشغول میذمّه

شود؟ اگر مثلی است مثلش را بدهد، اگر قیمی است قیمتش را بدهد. اگر یک مالی را قرض کرد، وام گرفت، فوراً چه می

که بدل او را به مُقرض بپردازد. ذمّه عبارت است از یک وعاء اعتباری که برای فرد حالا ینشود به ااش مشغول میذمّه

شود، در آن شود در بین عقلاء که در این ظرف این دیِن واقع میچه آن فرد طبیعی باشد چه اعتباری باشد؛ فرض می

م معنا کردند. مرحوم شیخ استاد آقای تبریزی ها جور دیگر هگیرد. معروف در معنای ذمّه این است. البته بعضیقرار می

در ارشادالطالب ذمّه را معنا کرده تعهد. و لکن حق این است که این نیست. تعهد امرٌ آخرٌ، غیر از ذمّه هست. فلذا ما در 

جور بینیم که تعهد معنا ندارد ولی ذمّه هست. یک بچه شیرخوار، این بچه شیرخوار اگر خواب بود یا همینجاهایی می

شود. حالا تکلیف ندارد شود؟ به بدل او مشغول میی این بچه چه میخواب هم نبود، پا زد یک چیزی را شکست ذمهّ
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اش ها شرط نیست. این ذمهّالان بدهد اما حکم وضعی، بعضی احکام وضعیه هست که در آن بلوغ و تکلیف و امثال آن

باید بدهد. یا اگر گفتیم ولیّ او باید در زمان صبابتش بدهد خب ولیّ  شود. وقتی بالغ شد، یادش بود، بالغ شدمشغول می

او باید بدهد. ولی ذمّه او مشغول است نه ذمّه پدر. پدر حکم تکلیفی دارد، او حکم وضعی دارد. ولی تعهد ندارد که، بچه 

ندارد. ولی ذمّه وجود دارد. یک که تعهد ندارد که. حالا اگر پدرش هم اصلاً خبر ندارد چنین چیزی شده، پدرش هم تعهد 

گیرد هم تکلیف. فلذا توی تکالیف هم در ای که هم مال در او قرار میذمّه هم به معنای اوسع از مالی است. یعنی ذمهّ

عبارات ادبیات دینی داریم که تکلیف چیه؟ دیِنٌ، این دِینی است به گردن ما است که باید تحویل خدای متعال بدهیم. بعد 

گوییم که این تکالیف به دوش من است، الله احق أن یرد تا دیِن دیگران. این ... و توی عرف فارسی هم میکه دِینداریم 

 این وظائف به دوش من است، به گردن من است. این همین گردن و دوش عبارة أخری از همان ذمّه است. 

 الذمهّ.س: برائت

ای که تکالیف توی آن هست آن تکالیف هم برائت از آن پیدا عنی آن ذمهّگوییم همان است. یالذمّه هم که میج: برائت

الذمّه پیدا کردم. ام را پس برائتکنم. خب، یا برائت از آن دارم. یعنی اصلاً به دوش من نیامده یا انجام دادم وظیفه

به تکلیف کار ندارد. یعنی شخص مقوّم گویند برائت، توفّر ذمّة مالیة است. جا میکه اینجوری گفتند ایشان. حالا ایناین

چین ذمّه گویند این است که فرض بشود برای این شخص اعتباری که همتحقق شخص اعتباری؛ این آقایان می

گیرد و مستقل هم هست. کاری به دیگران ندارد. خودش در قبال دیگران، ای هم دارد که در این ذمّه مال قرار میاعتباری

 شود. اش مشغول میهجدای از دیگران ذمّ

 س: با همان اعتبار واحد است یا ؟؟

 ج:بله؟ 

 س: با همان اعتبار واحد ...

گویند أنشأنا هذا البانکی که این بینند که أنشأنا هذا البانک، میج: بله، حالا لازم نیست. بله، یعنی همان وقت که می

 خصوصیات را داشته باشد. 

 گویی در آینده اگر ؟؟تن است یا نه؟ ؟؟ پاسخس: حاج آقا؛ منظور این ملکیت داش
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ها؛ که این ذمّه دارد. حالا الان ممکن است این ذمّه ای برایش فرض بکند. که این مثل آدمج: نه، نه، فعلیت باید یک ذمهّ

اشد. مثل که این را داشته بالان چیزی در آن قرار نگیرد چون سببی از اسباب وقوع در ذمّه واقع نشده باشد. اما این

اش گوییم هر انسانی؛ انسان طبیعی این ذمّه را دارد. حالا ممکن است سببی واقع نشده که چیزی در ذمهّها، ما میانسان

گویند اگر یک گروهی آمدند گفتند آقا ما این اش کجا است(؟ میگویند اگر )فایدهبیاید از مال. شخص اعتباری می

شود. تحقق گوید اصلاً این شخص اعتباری درست نیست. پیدا نمیی ذمّه ندارد. میکنیم ولشخص اعتباری را اعتبار می

 کند. این روش؟؟ پیدا نمی

 شود اهلیت داشته باشد.س: ؟؟شخص؟؟ می

 ج: نه، آن اهلیتِ باز چیز دیگری است غیر از این. 

تحلیل، این از ؟؟ تحلیلی تعریف است. خواهم بگویم این به خاطر نفع؟؟میشما گفتید باز و خواست دارد. این ذیس: ؟؟

 ؟؟ شخص اعتباری، ما گفتیم بتواند واجبات را ؟؟

 گفتند از حقوق و واجبات بله. خب بله ...جا میج: حقوق و واجبات، آن

 ....س: 

 جا اگر ما بگوییم حقوق و واجباتی دارد ولی ذمّه ندارد. ج: بله، حالا این

 نتیجه؟؟ خواهم بگویمس: خب همین دیگه، می

آن اهلیت  ،شود خودش جدا، آن بحثج: نه، این نتیجه آن نیست. ببینید؛ آن چیز ...، آن این است که آن اهلیتِ اعتبار می

 شود از این حقوق و اعتبارات؟ شود خودش جدا یا نه، انتزاع میشود، اعتبار میجدا می

 س: ؟؟

وید آقا، ذمّه باید برا آن فرض کنیم. حالا اگر گفتیم ذمّه مقوّم آن است گجا دارد میگوید؟ اینجا دارد چه میج: حالا این

شود که ذمّه را فرض کرده باشیم برایش یا اعتبار کرده باشیم برایش. )متفرقه( ان شاءالله آن انتزاع اهلیت در صورتی می

 شنبه. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 پایان 
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